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بیژن الهی بر اساس آراي لیچدیدندر بررسی انواع هنجارگریزي 

**

چکیده
یابی به زبانی ادبی، عدول از زبان تمهیدات و شگردهاي شعري براي دستاینیکی از

هایی است که ي فرمالیستها است. لیچ از زمرهانواع هنجارگریزييریکارگهنجار با به
ها پرداخته است. ها و تبیین و توصیف آننجارگریزيبندي انواع هنخستین بار به تقسیم

ي تأکید شاعر بر نوعی از دهندهها در اشعار بیژن الهی نشانبسامد بالاي هنجارگریزي
هاي زبان آرکائیک و شود. المانزبان است که از آن به عنوان کارکرد ادبی زبان یاد می

معنایی دیگر و متفاوت در هنجارگریزي واژگانی در سطح ترکیب به سبب تأکید بر
-تري نسبت به سایر انوع هنجارگریزي به خود میي پررنگالهی جنبهدیدني مجموعه

-در این پژوهش بر اساس آراي لیچ به بررسی انواع هنجارگریزيگانرو نگارندازاین.گیرد
نی و هاي نحوي، نوشتاري، معنایی، زمانی یا آرکائیسم، آوایی و واژگاسازيها و غریبه

بیژن دیدنکاربرده شده براي عدول از هنجار در مجموعه شعر شگردها و تمهیدات به
-بنديو بر اساس تقسیمو انواع گریز از هنجارها را بر اساس منابع موجودنداالهی پرداخته

ي شعري را مشخص هاي موجود در این مجموعههاي لیچ، تعریف و توصیف، و نمونه
ها در سطح زبان تمایل داشته است تا معنایی ي هنجارگریزيیلهالهی به وس. نداکرده

متفاوت و دیگر را در اشعار خود به نمایش بگذارد. 
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هاي ادبیت بخشیدن به سازي یکی از عوامل و مؤلفهها برجستهبر اساس آراي فرمالیست
متن و گریز از زبان هنجار است. در شعر این عدول از زبان هنجار به کمک عواملی نظیر 

قلی، استعاره و بردن در محور همنشینی و جانشینی، به کارگیري مجاز مرسل و عدست
هاي استعاري، اقترانی و تشبیهی و عواملی نظیر تشخیص و رخنه کردن به درون اضافه
ترین عامل شاعران شعر دیگر است که مهميشود. بیژن الهی ازجملهها میسر میپدیده

ها و انواع آن در شکل شعر او است. با توجه به آن که تأکید بر در شعر وي هنجارگریزي
اگر ارتباط زبانی معطوف و «شود و ها منجر به ایجاد تأمل و درنگ میسازيبرجسته

مربوط به خود پیام و درنگ در باب آن باشد، در این حالت زبان نقشی زیباشناختی و ادبی 
با توجه به آن که گریز از زبان هنجار و به ) و1386:63پور، (قاسمی» پیدا خواهد کرد

ي رتوریک شعر او هاي اصلی شعر الهی است که لایهمشخصهکارگیري زبانی آرکائیک از 
نوع نقش زبانی از ،هاي او در ساختار شعر کرده استها و ویژگیرا پربارتر از سایر جنبه

دیدني هاي زبانی مورد نظر یاکوبسن که شامل زبان بیژن الهی در مجموعهانواع نقش
،کندرا حائز اهمیت میدیدن چه آنزبانی است که داراي کارکرد ادبی است. ،شودمی

ي دیگر آن است که شناسی شعر بر سایر عناصر شعر است. نکتهترجیح فرم و زیبایی
کدام از این دهد که هیچآشنایی با نوع زبان شاعران شعر دیگر این نکته را به دست می

ي خود متن گیرد، به عبارتی نهادینهها حالتی مصنوع و تصنعی به خود نمیسازيبرجسته
اند. شده است و به ساختار نهایی در فرم ذهنی شعر رسیده

ي تحقیق. پیشینه1. 1
ي جهاد دانشگاهی و هاي نورمگز، پورتال جامع علوم انسانی، سامانهبا توجه به داده

تحلیل و تفسیر «؛هایی که در رابطه با آثار الهی صورت گرفته استکا پژوهشیسیلیو
) توسط فرح نیاز کار 1399» (بی تاریخ بیهقی و حلاج الاسرار بیژن الهیاد-ساختار زبانی

ي اشعار حلاج توسط بیژن الهی است و از ترجمهحلاج الاسرارو مرتضی جعفري است که 
رود. سارا هلاله و ساناز رجبیان در پژوهشی با عنوان ي وي به شمار نمیآثار تألیف شده

و دیدن ي شعر بیژن الهی، ) دو مجموعه1397» (یزدایی در اشعار بیژن الهآشنایی«
ها در پژوهش زداییهاي بسیاري را از آشناییاند و نمونهرا مورد توجه قرار دادهها جوانی

اند. هلاله به معماسازي، واژگانی، تغییر زاویه دید، ضرباهنگ، افشاسازي و خود ذکر نکرده
سارا هلاله و و نمونه ذکر کرده است.نحو پرداخته است و براي هر کدام فقط یک یا د

) به آراي 1397» (نظریه ترجمه در آثار بیژن الهی«فرح نیازکار در پژوهشی دیگر با عنوان 
هایی ي انواع ترجمه و تعبیرات خاص او در باب زبان ترجمه با ذکر نمونهبیژن الهی درباره
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و اطوار سوژه مدرن در شعر ملال«نیا نیز در هایش پرداخته است. مریم رامیناز ترجمه
ي پردازد که الهی و الیوت به شیوه) به اثبات این مسئله می1400» (الیوت و بیژن الهی

کشند و اثبات اي را به تصویر میسوژه-سازي موقعیت انسانسازي و غیر شخصیشخصی
شعر که درکند که سیاهی و مرگ در سرزمین ویران الیوت نمود بیشتري دارد، درحالیمی

بیژن الهی: «الهی امید به روشنی بسامد بیشتري دارد. همچنین علی سطوتی قلعه در 
) به بررسی و تحلیل انتقادي شعر الهی، نسبت 1397» (تولید جمعی شعر و کمال ژنریک

شناسی شعر او با روزگار پهلوي دوم پرداخته است. همچنین سطوتی قلعه دیگر زیبایی
الخط، گذاري، رسمسازي: علامتالهی نظیر آرکائیسم، لوکسهاي برجسته در شعر مؤلفه

و تعقید را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. عیتقط
. ضرورت تحقیق2. 1

گرا محسوب ي شعر الهی از آن جهت که از شاعران فرمهاي برجستهنشان دادن جنبه
حائز اهمیت است. در ،شناسی شعر معاصر را گسترش داده استي زیباییشود و حوزهمی

هاي نوشتاري، واژگانی، زمانی، نحوي و واقع الهی با تأکید بر کارکرد ادبی زبان حوزه
-تمامی نمونه،بایستمعنایی شعر را گسترش داده است. براي رسیدن به این نتیجه می

یک از شاعر بر کدام،سازي را در شعر او مشخص کرده و مشخص شودهاي برجسته
ان در شکل و محتوا تأکید بیشتري داشته است. از سویی دیگر الهی که از هاي زبجنبه
اي گفتن به شیوه«ترین مؤلفه در شعر او شود؛ مهمي شاعران شعر دیگر محسوب میزمره

ها میسر و سازيبا تمهیداتی نظیر انواع برجسته» دیگر بودن«است. این » دیگر و متفاوت
لازم و دیدني ها و تنوع آن در مجموعهارگریزيشود، لذا نشان دادن هنجممکن می

نماید.ضروري می
هاي تحقیق. پرسش3. 1

ي شعر دیگر در شعر بیژن الهی کدام است؟بارزترین مؤلفهالف)
یک از انواع هنجارگریزي در شعر الهی بسامد بیشتري دارند؟کدامب)
. هنجارگریزي در دیدن بیژن الهی2
زبان ادبی عدول از زبان معیار است. لذا سبک را بر حسب عدول و گفتندها میفرمالیست«

» گفتند این عدول قابل بررسی و سنجش استکردند و میخروج از معیارها مطالعه می
). در واقع شعر الهی، در سطح زبان (هنجارگریزي نحوي، آرکائیسم، 157: 1378(شمیسا، 

)، در سطح واژگانی و ترکیبات معنایی)، در سطح نوشتاري (هنجارگریزي نوشتاري



99بهار و تابستان ، 3یات معاصر ایران، شمارة پژوهشنامۀ ادب/ 236

-(هنجارگریزي واژگانی، هنجارگریزي آوایی)، از زبان متداول و گفتار عادي منحرف می
کند. شود و با عدول از هنجار عامل ادبیت شعرهاي خود را فراهم می

الف)شود: سازي به دو طریق متحقق میشناس انگلیسی برجستهبه عقیده لیچ زبان«
اند؛ اما هاي روسی مطرح کردهکه فرمالیستی همان هنجارگریزي یعن

هنجارگریزي به نظر لیچ انواع و اقسامی دارد. مثلاً هنجارگریزي آوایی، لغوي، نحوي، 
سازد. ي بدیع معنوي است و شعر میمعنایی و غیره. به نظر او هنجارگریزي غالباً در حوزه

ي بدیع لفظی است و نظم مولاً در حوزهکه معهنجارافزایی )ب
کنیم سازد؛ یعنی در واقع به زبان متعارف یا خودکار، هنجارهایی را تحمیل میمی

).163(همان: » (هنجارپذیري زبان)
. هنجارگریزي آوایی1. 2
هاي غیرمتعارف در آواها و قواعد دهد. حرکتگاه شاعر قواعد آوایی واژگان را تغییر می«

). این شیوه در چند شکل 24: 1393(کردبچه، » ان، هنجارگریزي آوایی استآوایی زب
جایی آواها مانند هگرز نمایان است: تسکین واژگان مانند تنتْ، طمع و پنهانسْت. جابه

هاي بلند به کوتاه و بجاي هرگز. قلب مانند سلاح و سلیح، رکاب و رکیب. تبدیل مصوت
ها به هم مانند سخنَ و سخنُ.کاه و کَه. تبدیل مصوتکوتاه به بلند مانند کهُ و کوه، 

1
چون مردگان که قادرند ولی نه جز به لطافتی

).199: 1393نه جز چو علف بگذاري (الهی، سرْشانحامیند اگر پا 
-در واژه سرشْان، تسکین اتفاق افتاده است که نوعی از هنجارگریزي آوایی محسوب می

ي زیر نمود پیدا هاي صوت به شیوهارگریزي آوایی، در تکرار اسمنوعی دیگر از هنجشود.
کرده است:

2
باران؟غلُّ و غلُّ، کو تا بِبرَّد هلّ و هلّ

این همه گنجشک
 چِک ست.خُلخُلَکْبازيکنند از عشق، خواهر! میچِک

بنده هم گنجشگکی هستم
ام خیسی؛م سودي کنم، سرمایهآمده
جا،پرم اینمی

لّهه جا:، آنلّ و



237/بیژن بررسی انواع هنجارگریزي در دیدن

یابمام را نور میسایه
).141: 1393در حوضِ نقّاشی (الهی، 

وگو بهره برده است و گویی با ي گفتي زیر کاربرد صنعت تکرار، از شیوهدر نمونه
گوید.مخاطب سخن می

3
اي بگو، بگو مگو!
تو مگو: بپِـر بگو!

گویمپـرم مینمی
گویداگر بپـرم، پرَم، پرَم می

گویـیاگر بپـرم، پرمَ نه، تو می
اي اَقُو، لَقُو، مقُو!

تو مقوُ: بقرَْ بقـُو! مخــواه
در آغوش من شـوي، تنها

بسترِ سپید تو را سپیـده بینـدازم،
یا همین جا بپـرم

سرِ کاشیـهاي کـوکبی،
روي همین بام ــ مامها

قُـو، آمین،بقرَْ ب
ا! الهبقُـو ام147: 1393ی، قُـو ب.(

4
ملول ملولیجغدك قطبی، 

).142: 1393! (الهی، عجب طولیکشد،روز طول می
شعر ي موسیقی درونیدر حوزه» طول و ملول«و سجع مطرّف در » ل«تکرار در حرف 

سازي شده است.عامل برجسته
. هنجارگریزي واژگانی2. 2
ي معمولی ساختن واژه در زبان هگاه شاعر دست به ساخت واژگان تازه با گریز از شیو«

افزاید و زند. این نوع هنجارگریزي بر شکوه، طنطنه، شگفتی و تأثیر شعر میهنجاري می
).5: 1381(سنگري، » شودباعث غناي زبان می
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. در سطح ترکیب1. 2. 2
1

حشرات رحیمدیگر 
بوي آفتاب دارند و

ستسال، خود، سایه
).20: 1393(الهی، پوشاندآید و اما که نمیکه می

است و به ساخت رود به حشرات نسبت دادهکه براي انسان به کار میراصفت رحیم
بینیم.ي زیر نیز میاي دست برده است. این نوع کاربرد را در نمونهترکیب وصفی تازه

2
علفهاي حسوداز همان سرزمین ِ 

که گاهی نخودي می کشیّ و می پایی
).116: 1393الهی، د (پرّکی روي خاك نیافت

ي خود نوبهجان داده است و این ترکیب وصفی نیز بهدر واقع صفت حسادت را به علف بی
تازه و بدیع است.

. در ساخت واژگان2. 2. 2
3

بی مغز، در عوض تو در تو.
مغز، اما، چیست

 43: 1393؟ (الهی، هاتویهجز روابط.(
ي جدید است که شاعر هیک واژ» تویه«ي ، واژه»تشریح پیاز«با توجه به عنوان این شعر 

است. تویه ارتباط دارد با تو ي معنایی مورد نظر خود آن را خلق کردهبراي رساندن زمینه
توان آن را به پیچیده و درهم تأویل کرد.در تو بودن پیاز و می

4
ست مدیدکه چرتی-پرواز

-ي بادسرِ مرغانه
ینهزودبا تابش زود که در 

نه هنوز انتشار
).95: 1393که پرتابست (الهی، 
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زودینه را باید صبح زود و قبل از تابش آفتاب تأویل کرد. عبارت معترضه اول را اگر نادیده 
،پرواز با تابش زود که در صبح زود هنگامی که هنوز آفتاب طلوع نکرده است، بگیریم

از نوع استدراك، در معناي » رتابستکه پ«در عبارت » که«ي پرتاب است. بلکه به منزله
بلکه به کار رفته است.

5
از نَفَسی

کنم، نه که غیبت توکه حبس می
درخْشدَ...بِ

میرممیچنینه
از زندگی،

که بی آفتابچنینه
روشنی،
هنجارگریزي آوایی از نوع تسکین » بدِرخشَْد«). در فعل 166: 1393ي رضا! (الهی، فیروزه

اي نو به عنوان قید به شعر خود افزوده است.واژه» چنینه«ي با واژهوجود دارد و 
. صفت تفضیلی3. 2. 2
6

چون شبی و، اگر اراده کنم، 
).71: 1393! (الهی، شبتر

ي صفت ها در حوزهترین هنجارگریزيتفضیلی از مهم» تر«ترکیب اسم با پسوند «
ي آن را در شعر معاصر اما توسع دامنهتفضیلی است که در شعر قدیم نیز کاربرد داشته، 

).35: 1393(کردبچه، » بینیممی
. در ساخت فعل4. 2. 2
7

طَرَبد.ماه در تو می
).145: 1393چه لطیفی اي روح (الهی، 

اشتقاق یافته از اسم است. » طربدمی«فعل 
ز ي زبان شعر است که ازدایی در عرصههاي آشناییترین شیوهشدهو از شناخته«

هاي به کار رفته ي آن در تنوع اسمي هنجارشکنانهدستاوردهاي ادبیات قدیم است و جنبه
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ي زیر نیز از همین قاعده پیروي نمونه).158: 1393(کردبچه، » در این ساخت نهفته است
.کندمی

8
دهیم،گندمی باد می

برید بادها و دورهاکاه می
).791: 1393(الهی، شکوفانیدمیجرقّه جرقّه 

9
دودمی

ور،به دیدنِ آفاق شعله
و گاه از آغوش خودش

).62: 1393زند. (الهی، میلَبپر
. هنجارگریزي نوشتاري3. 2
سازي به صورت اي که شاعر براي برجستهبندي شعر نو کاربرد دارد؛ به گونهدر مصراع«

اي از املو نمونه). شعر زیر از ش61: 1394(میرعلی و دیگران، » سازي کندبصري زمینه
دهد.میهنجارگریزي نوشتاري را نشان

مرا«
تو
سببیبی

نیستی
تواند حقارت و کوچکی عاشق را در برابر عظمت و بزرگی معشوق و سزاواري خواننده می

نیا، (صالحی» ي نوشتار این شعر ببینداش در آینهاو را در این عشق در عین ناشایستگی
1382 :88.(

[= وك] (ا) (قد.) بک «یا قورباغه، » بک«یعنی » کا«و » با«دادن به در شعر زیر پر
و از سویی با به کاربردن تضاد در ترکیب ) 999: 1381(انوري، » (جانوري) وزغ؛ قورباغه

وزند تا به خورشید مغربی، سخن خود را به کرسی نشانده است. بادها خاموشی را می
جا نیست و گویا مراد که هرگز خورشید در آن-شید مغربیبال بدهد و او را تا خورقورباغه

» باژها را، میوزند بادها«ي خود در عبارت نوبهخواهد برد. نوع جابجایی به-از حقیقت باشد
تواند علتی بر می» باژها را، میوزند«کند. ارزشمند بودن خبر تر میي بلاغی را نمایانلایه

مقدم بودن خبر باشد.
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1
میوزند بادها،باژها را،

تا پر دهند با و کا را
).88: 1393تا خورشید مغربی (الهی، 

2
کنُجهاي خالی

جاتنها آن
که نابیوسان

فرود      
آید.می

حراست کنُجهاي خالی
چرا که تنها
ترسی ناگاه
).99: 1393(الهی، تواند بودآرامبخش 

در بند اول شعر، فرود آمدن ناگهانی (نابیوسان) را در شکل نوشتاري شعر به وضوح 
کنیم.میمشاهده

. هنجارگریزي نحوي4. 2
زدن هاي تشکیل دهنده، برهمجا کردن سازهگریز از قواعد حاکم بر نحو زبان، جابه«

).61: 1394دیگران، (میرعلی و» سازي زبانآرایش قواعد زبان هنجار به منظور برجسته
اي از هنجارگریزي نحوي:مونهن

اش ) طلسم بسته22: 1377ش طلسم بسته بگشاید؟ (اخوان ثالث، کلیدي هست آیا که«
توانستن، دانستن، «استفاده از افعال کمکیِ ). «81: 1393به نقل از (کردبچه، » را بگشاید

روند انجام کاري به کار میکه براي دلالت بر داشتن توانایی بر» یارستن، بایستن
خورد. براي نمونه در گرا نیز به چشم می). در شعر شاعران کهن220: 1383(ابوالقاسمی، 

که در کمرگاه دریا/ دست حلقه توانست افتد/ آني تو بر خاك میشعر شاملو: بر آستانه
). 146: 1393به نقل از (کردبچه، )» 30: 1384کرد (شاملو، 

زیر شاعر از آرکائیسمِ در سطح فعلی بهره گرفته است.هايدر نمونه
1

توانم سودتنها سرِ انگشت 



99بهار و تابستان ، 3یات معاصر ایران، شمارة پژوهشنامۀ ادب/ 242

بر ترََکی ظریف که شیشه را نریزانده:
خطّ ممتدّ گلالود،

).86: 1393نیل، نیل، نیل... (الهی، 
توانم بسایم.میشود به توانم سود تأویل می

2
،کردتوانیخود را نه به عطر مجازات 

).11: 1393(الهی، -باد نه در 
3

توانی بودکف دست خود 
که بازگشایی

راندو تو را نسیم پیش می
وزیده از دماوند

که جویایی و
جا باشیخواهی آنکه می

پا برهنه
–تنها با برف 

).14: 1393(الهی، شويمیسرودهراند و ندانسته پیش می
گرایی شاعر را در کاربست به نوعی کهن»توانیمی«، برابر است با فعل »توانی بود«فعل 

نخست باید گفت که » شويسروده می«کشد. در باب فعل مرکب افعال، به تصویر می
شوي؟ باري دیگر، باید پرسید آیا فعل، در طول شعر، در معناي حقیقیِ میچگونه سروده

ید گفت؛ با» شويندانسته سروده می«به کار رفته است؟ آري در تشریح » شدنسروده«
-زیرا آنقدر سبک هستی که تو را باد پیش می-که از خود اختیاري داشته باشیبدون آن

شوي. پاسخ آنگاه که وزیدن بگیرد تو نیز سروده می،شودهمانگونه که باد سروده می-برد
پرسش دوم پاسخی بر پرسش نخست است. در واقع سروده شدن، امري است که براي 

نه براي انسان و شاعر مخاطب خود را به صورت نهانی (تشبیه مضمر) افتد، شعر اتفاق می
به شعر تشبیه کرده است و عنصر سروده شدن را به وي نسبت داده است. این نوع کاربرد 

را باید کاربرد استعاري فعل دانست.
4

کشد تو را نه با دو دست،و در آغوش می
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بل با همه شکلها
که دو دست

پدید تواند کرد
).35: 1393یک رقص (الهی، در

تواند پدید بیاورد.شود به: میعبارت مشخص شده، فعل مرکبی است که تأویل می
5

خا،-و خداوند
که تجسد مار دارد شاید،

جز خواب عمیق
).129: 1393(الهی، عار دارد باشد

به اقتضاي جایی افعال مرکب، در زبان معیار منطقی نیست، اما در زبان ادب، شاعرجابه«
گیرد. در زبان گذشته بنا به دلایلی از جمله رعایت وزن و حال از این امکان زبانی بهره می

شده و امروزه نیز گاهی شاعران از این ها انجام میگونه جابجاییهاي آن، اینمحدودیت
-انگیزهکنند، اما باید اذعان داشت که در اشعار نیمایی و سپید، تنها شگرد ادبی استفاده می

جایی ي جابهگونهجایی محسوب شود، بلکه بلکه اینتواند عامل جابهي رعایت وزن نمی
).152: 1393(کردبچه، » ي زیباشناختی داردگونه اشعار، انگیزهدر این

6
خوابِ خوابی
زیر پلک من.

نتْوانمخوابی و
).92: 1393(الهی، به خواب تو آمد

ي گونهاین». توانمنمی«شود به است که تأویل میمضارع منفی» نتوانم«البته فعل 
توانم شود به: نمیگردد و عبارت مشخص شده تأویل میگرایی شاعر بر میکاربرد به کهن

به خواب تو بیایم. در واقع کاربرد فعل ماضی در معناي فعل مضارع است.
7

اما عزیز من سلمْی
).199: 1393(الهی، خواستم کجا رسیدمی

اي دیگر از باشد. نمونهي عبارت مشخص شده میتأویل شده»خواستم به کجا برسممی«
توان در کاربرد افعال پیشوندي جست.این نوع کاربست افعال را می
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8
و تنها

ست،اگر بدانی چقدر تاریک شده
بایدمی

ي روشناي از دست رفته شويتا همه
چیزي از تاریکیکهبی

).17: 3931(الهی، بر توانی داشت
پهلوي است و هزوارش آن » اَپر«این پیشاوند، مخفف «باید گفت » بر«در باب پیشاوند «
آمده و به جاي باشد. در زبان پهلوي، این پیشاوند به ندرت بر سر افعال در میمی» قُدم«
به فتح اول معمول بوده است، ولی در زبان دري، به » او«در زبان دري، در پهلوي » بر«

قرار گرفته که امروز هم متداول است. چون: » ور«و گاهی هم » بر«پیشاوند » و«َجاي 
: 1393) به نقل از (کردبچه، 337: 1، ج 1382بهار، »»(ور افتاد، ورشکست، ورکشید«

149.(
دهد.میگرایی شاعر را در کاربست افعال نشاناین نمونه نیز کهن

9
ي آشنا که بگشاییسرِ هر حقّه
).116: 1393(الهی، یبه می شنويعطري غر

ي افعال در شعر معاصر، کاربرد استعاري افعال است زدایی در حوزههاي آشناییاز گونه«
شود. در این شیوه، فعل مورد نظر، وجه شبه که تمایزي بزرگ از زبان معیار محسوب می

اي وجههبه) حذف شده و عبارتی تشبیهی است که یکی از طرفین آن (مشبه یا مشبه
). در عبارت مشخص شده 165: 1393(کردبچه، » استعاري به تصویر بخشیده است

فعل شنیدن را براي امر بویایی آورده است که کاربردي » شنويعطري غریبه می«
آرکائیک دارد.

موصولی» که«پیش از » آن«. حذف 1. 4. 2
10

دست به دیوار، همیشه دست به دیوار
پیش خواهد رفت؛

هم شایدییپرده
).19: 1393پرده بداند چیست (الهی، کهبیپس کُندَ 
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هاي منتج از اجبارِ وزن عروضی توان از حذفموصولی را می» که«پیش از » آن«حذف «
وزن راه یافت. با دانست که نخست به شعر موزون و نیماییِ معاصر و سپس، به شعر بی

داشته و براي رسیدن به ایجاز شکل که این نوع حذف در بدو امر، دلیلِ موسیقاییاین
-وزن، نمیوزن نیز راه یافته و کاربرد آن را در شعر بینگرفته، اما از آنجایی که به شعر بی

اي از حذف در راستاي هنجارگریزي و توان به اجبار وزن عروضی دانست، باید آن را گونه
). 130: 1393(کردبچه، » سازي زبان به شمار آوردبرجسته

هاي زیر تکرار شده هايِ از هنجارگریزي در سطح نحوي، در ارتباط با حروف به گونهونهنم
است:

11
حراکی اگر نبود، سکون را حالتی به تغیر بود: تلونی که

يسکونیي او باشد، بینافیکهبیحراك سکون بود و، 
او بود:
).37: 1393شد. (الهی، ها خنَُک میي میوهسرخی

12
میابترستآنچه ک

هاي جاردر میان آویزه
گذرد،نشیند یا میمی
ي سنگینغبارِ نشستهکهبی

جایکی بدو دهد
یا تکانْ حتا

بردارد؛
و تنها
ي گوشنرمه
).59: 1393خارد. (الهی، می
13

زبان دیگري بود آري
که بگوید

گفته باشد و انگاريکهبی
دهد تنهاکه نام می
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).189: 1393لهی، ها (اهاي تپهبه دامنه
14

ي ما شایدشادي
رفتکه دور می

).193: 1393تنهامان بگذارد (الهی، کهبی
موصولی» که«نکره پیش از » ي«. حذف 2. 4. 2
که از نتایج الزام به نکره پیش از که موصولی را پیش از آن» ي«در شعر معاصر، حذف «

(کردبچه، » ه ادبیات قدیم بشماریمناشی از توجهات زبانی بوزن عروضی بدانیم، باید
1393 :131.(

15
و

واحه طبیعتاً
در صحراست،

).24: 1393ست (الهی، راهها همه بیراههجاکه
».جایی که«شود به تأویل می» جا که«

16
-وقتی نازکانه خوبی و آرام 

و در متن
-زند میسپیده
داردمیهاي تو ي نزدیک با نَفسَرابطه
گلوبند

).52: 1393اي بازکنی (الهی، اموش کردهفرکه 
به کاررفته است و گویی در شعر گلوبند خانم آ، گلوبند »معناي دارد«در »داردمی«فعل 

ي گردنبند خانم آ تواند؛ نشان دهندهدرخشد و حتی کلاه حرف آ نیز خود میدر شعر می
نیز با حذف یاي نکره باشد که خود یک نوع هنجارگریزي نحوي است. در بند پایانی شعر 

رود به پیش از موصوف مواجه هستیم که از عوامل هنجارگریزي نحوي به شمار می
اي باز کنی.عبارتی، متن اینگونه بوده است: گلوبندي که فراموش کرده

17
-من غلام تو بودم.
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و میان سی گذشته و ده آینده،
ي منْ سایه شد؛یک نیمه
برگهاي بوسایه که
گرایانند.یته دره م

نورِ گستاخجا که
از حریم تو زخم خورده، هفت مرهمِ آهسته، هفت مرهم سایه،

و دعاي زیرْ لب که
).85: 1393من بودم و، آه، من خودم (الهی، 

اي که، جاکه: جایی که.سایه که: سایه
در عبارت زیر عامل هنجارگریزي در سطح نحوي است.» جابجایی«یا 
18

بر » شادي«زند) به دلیل ). خبر (بال تو می24: 1393(الهی، -لم. زند: دبال تو می
مسندالیه خود مقدم شده است.

یا جابجایی ضمیر متصل در شعر زیر:
19
داري:از یاد نمیمدور

-امبه هدر رفته جوانی
اما-پوستی شگرف 

).29: 1393ي دیگر (الهی، چسبیده به تو، جوانی
وزن عروضی، بلکه به خواست و تعمد شاعر ضمایر، نه به اجبارگونه جایی اینگاه، جابه«

کند. همچنین این اتفاق ممکن است؛ در است و صرفاً اهداف زیباشناسانه را تعقیب می
جایی ارکان جمله به نثري بیفتد که تلاش براي نزدیک شدن به شعر دارد. امکان جابه

ي یک هنرسازه به منزلهتواند؛طور عام و ضمیر شخصی متصل به طور خاص، می
).72: 1393(کردبچه: » رودزدایی زبان شعر به کار ، از عوامل آشنایی)(

. منفی سازي فعل و اسم3. 4. 2
20

ترياي؟ تو همان آسمانِ پاییناي. تو چگونه مردهتو نمرده
).48: 1393(الهی، -. ستنه دریافتنیکه 

منفی سازي اسم
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-هم 
-ببین 
ناماهماه و

).91: 1393تمام و تمام! (الهی، 
. کاربرد صفت به جاي اسم4. 4. 2

21
شویم،ها سران سران دور میي تُند درهبر دامنه

،زود غبار-پر به پر، فراز درختانِ زود
خندي وخندي و میشیانْ آشیان، زرینْ زرین، (و تو می

ي دیگرخندي) از آستانهمی
).48: 1393. (الهی، ي دیگر..به آستانه

ي نیما شروع نشده است، اما به استفاده از صفت به جاي اسم اگر چه اولین بار به وسیله«
گر ي او کشف و تثبیت شده و به عنوان تأسیس مطبوع شاعرانه در شعر امروز جلوهوسیله
ضاف ). زود که صفت است در جایگاه اسم قرار گرفته و غبار م27: 1390(رؤیایی، » افتاد

-از آن با عنوان نحو تازه یاد میهلاك عقل به وقت اندیشیدنآن شده است. رؤیایی در 
گیرد.ي هنجارگریزي نحوي قرار میکند. این نوع ساخت شکنی در حوزه

صنعت استخدام.5. 4. 2
22

و نورِ چشم
ها را روشنکه پشت شیشه

-، داردنگاه می
).53: 1393آید (الهی، که تو نمی

شدن یعنی چشم علت دیده-در پیوند با چشم به معناي نگریستن» داردنگاه می«رت عبا
حفظ -و در پیوند با نور به معناي مواظبت کردن، حفظ کردن-روشنی پشت شیشه است
است.-کردن روشنی پشت شیشه

. هنجارگریزي زمانی5. 2
ایناست.شعررکهن دساختباهاییواژهکاربردهنجارگریزي،هايشیوهازیکی«

-میمرده محسوبنیستند؛ معمولاًمتداولچونوندارندجایگاهیمعیارزباندرهاواژه
مقام «). ترکیب 6: 1396(ابراهیم تبار، » گویندگراییباستانهنجارگریزي،به اینشوند؛
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قبیل است که در امروز کاربرد آن رایج نیست و بیشتر در متون از همین» داشتن
است.گذشته به کار رفتهکلاسیک

1
بوییدمگلی می

).12: 1393داشت (الهی، مقامییکه زمانی میان چهره
).7245: 1381(انوري، » کردنمقام داشتن (مصـ. لـ.) (قد.) اقامت«
2

زند، سکسک،و مول مول می
).30: 1393مرکبَِ چوبینم (الهی، 

). 7501: 1381(انوري، » أخیرکردنمول مول زدن (مصـ. لـ.) (قد.) درنگ کردن؛ ت«
). مول مول 4211: 1381(انوري، » ا) (قد.) حرکت ناهموار اسب(سک سک«

ها هایی مرده هستند که شاعر سعی در جان دادن دوباره به آنزدن و سکسک نیز واژه
داشته است.

3
نفسی بِنه دراز کشیم،

 گورمیان دو راه سیاه،
راه دراز!با تو، سپید

سپند مادر! اي...
).75: 1393! (الهی، اَشــــــــــــــو

بلغت زند و پازند بهشتی در مقابل دوزخی. «ي پهلوي داشته و معناي آن ي اَشو ریشهواژه
سیاه دو راه «) آمده است. در ترکیب 2680: 1377(دهخدا، » پاك و مقدس. (ناظم الاطباء)

-کاربرد صفت به جاي اسم-ایگاه اسم قرار گرفته استسیاه که صفت است؛ در ج» گور
رود.که خود هنجارگریزي نحوي بشمار می

. کاربرد واو استدراك1. 5. 2
4

نویسد:در شعر خوارزم، اینگونه می
ویافتنی؟ آري 

نه
).23: 1393ي دیار (الهی، در نقشه
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. این نوع کاربرد که در شودي دیار یافت نمیشود به: آري اما در نقشهعبارت تأویل می
شود.گذشته باب بوده است؛ هنجارگریزي زمانی محسوب می

5
و روزهاست،

روزهاي بارانی،
واي که تو مرده

).32: 1393دانی (الهی، نمی
دانی.اي ولی نمیدانی: تو مردهاي و نمیتومرده

. کاربرد یاي تمنا2. 5. 2
6

، ریگ مسیل؛یریگ بودمکاشکی
-یمانی که نیستم! شعَراي 

که باراندْ تا مراآن
).86: 1393مسیرِ تو گم شد میان ابرهاي طویل (الهی، 

ي کاشکی در اول جمله دال بر از نوع یاي تمنا است آمدن واژه» بودمی«در فعل » ي«
توان آن را از توجهات شاعر به زبان متون کهن دانست.این موضوع است و می

نت. کاربرد الف زی3. 5. 2
7

هیچ نجنبید
گاههیچ و آن

–سروي از باد به چرخ آمد، چرخ 
که رشته باد

ها:رشته
سیمها هست ولی ناپیدا.

ها همه خارها...که شکوفه
).37: 1393(الهی، ا و بی سپراو بی جوشنارخبی
ي قسم» با«. کاربرد 4. 5. 2
8

هاي تواین چشم
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که آسمان دارد،
هاي توعصر که چشمبه

).130: 1393(الهی، -ران داردخُس
»به«در معنی » با«. کاربرد 5. 5. 2
9

اقاقیا، که برگهاش
در نیمروشنِ پگاه

گلهاشبا گاه 
).38: 1393ماند (الهی، می

آمده » مانستن«، همراه با فعل »به«در معناي » با«در موارد بسیار در شعر معاصر، حرف «
)» 19: 1379مانند (اخوان ثالث، ت خفته میاست؛ یکی بنگر: درختان با پریزادان مس

). در این شعر نیز به همین کاربرد، استفاده شده است.107: 1393(کردبچه، 
ي پهلوي. کاربرد قید با ریشه6. 5. 2

10
نمانی،ایدرو شبان

بامدادان لیک،
نیم مرغ ونیم آدم،

فرود آیی از خورشید ــ
ایدرزورق دوشین مینوي ــ 

باز گسترانده ایمن زندگیکت خوا
با خورابه و نوشابه ي نیک.

بادایدونو 
).88: 1393تا ابدالاباد. (الهی، 

-نماها، متوجه استفاده از نقشبخشی از رویکرد شاعران معاصر به کارکرد قدیم نقش«
هاينماهایی است که صرفاً در ادبیات قدیم کاربرد داشته است و از مختصات سبکی دوره

بینیم، نماها را در زبان امروز نمیگونه نقششود. استفاده از اینادبی قدیم محسوب می
» اندهاي زبانی قدیم داشتهگرا و آنان که تمایلی به صورتمگر درکار شاعران کهن

ایدون ). «677: 1381(انوري، » ا.) (قـ.) در اینجاایدر). «91: 1393(کردبچه، 
).677: 1381(انوري، » چنیند.) این(صـ.، قـ.) (ق
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گیرينتیجه
ها را در شعر سازيگراست که انواع برجستهشاعري فرمدیدني بیژن الهی در مجموعه

خود مورد توجه خود قرار داده است و براي عدول از زبان هنجار شگردها و تمهیداتی را به 
ي خود و ترکیباتی که برساختهکار گرفته است: الف) هنجارگریزي واژگانی: ساخت واژگان 

ي معنایی اند و در بسیاري از ترکیبات در حوزهشاعر هستند و پیش از این به کار نرفته
ب) .شده است» دیگر و متفاوت«سازي کرده است و سبب ایجاد معنایی شعر نیز برجسته

تاري: ي آوایی واژگان پ) هنجارگریزي نوشهنجارگریزي آوایی: به کارگیري شکل گذشته
ي نگارش شعر، معناي آن را به اي که شیوهي تقطیع شعر به گونهتطبیق معنا و شیوه

ت) هنجارگریزي نحوي: که در شعر الهی با تغییر در محور همنشینی و .ذهن تداعی کند
ج) هنجارگریزي زمانی یا آرکائیسم: کاربرد تمهیداتی .جانشینی کلمات میسر شده است

ي خود ها را دوباره مورد استفادهلاسیک رایج بوده است و الهی آني شعر ککه در گذشته
ها رخنه ي بسیاري از ترکیبات و جملات خود به دل پدیدهقرار داده است. همچنین در پاره

نگرد. در این میان هنجارگریزي نحوي و زمانی ها به بیرون میکرده است و از نگاه آن
-دارند. در مورد اول یعنی هنجارگریزي نحوي میدیدني بیشترین بسامد را در مجموعه

توان گفت الهی بر جابجایی ارکان و انتخاب و گزینش واژگان تأکید بیشتري کرده است. 
توان به این نتیجه رسید که شاعر زبانی در مورد دوم یعنی هنجارگریزي زمانی می

گرا دارد.آرکائیک و باستان
هاتعداد هنجارگریزيیبیژن الهدیدنانواع هنجارگریزي در 

مورد4آواییهنجارگریزي 
مورد9واژگانیهنجارگریزي 
مورد2نوشتاريهنجارگریزي 
مورد22نحويهنجارگریزي 
مورد10زمانیهنجارگریزي 
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